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ا  هاي فارسياز در داستانيبازتاب عشق محمود به

* حسن ذوالفقاريدكتر

و ادبيات فارسيارياستاد  دانشگاه تربيت مدرسزبان

 چكيده
هميخي تاريتي آن، واقعياي افسانه به غلام ترك خود، جز جنبهيداستان عشق سلطان محمود غزنو

و كـسان آن دگريخيت تاريي ششم به بعد، واقع دارد كه از سده عـي چـون احمـد غزالـيگون شد ني،

نيالقضات همدان  دهميها در سده. بهره بردنديم عرفانين مفاهييتبي از آن برايو مولويشابوري، عطّار

اي، داستان دلبستگيازدهم هجريو و چنـدي محمود به از، مورد توجه شاعران منظومه پرداز قرار گرفـت

. منظومه با همين نام سرودند

و نويـسن داستان دستمايه اين بـي بسياري از شاعران و تـأثير سزايي بـر دگان فارسـي زبـان بـوده

و معني  و غير عارف داشته است تصويرپردازي و دراين مقاله داسـتان. سازي شاعران عارف هـاي كوتـاه

ابه هـاي مـش، با روايـتي هريكو ضمن يافتن پيشينه شدههاي بلند را در آثار ادبي جست وجو منظومه

. شوندمقايسه مي

*Email: zolfagari@modares.ac.ir 
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و منثور ادب فارسي اسـت كـه قـديم در  هـا در تـرين آن اين تحقيق هفتاد داستان كوتاه درمتون منظوم

و حديقه سنايي استقابوس وي درسدهييبا رواج منظومه سرا. نامه  مستقليازدهم، هشت منظومهي دهم

ايمثنو. نيز از داستان وجود دارد و و مفصليترمهمي خوانساريز زلالاي عرفاني محمود آنيترن .هاستن

ا:واژگان كليدي و زلالي محمود .عطار،ي خوانسارياز، منظومه عاشقانه، انيسي شاملو،

 مقدمه
بعد افسانهيبهيداستان عشق سلطان محمود غزنو  هـميخي تاريتي آن، واقعياك غلام، جز

بي)ق 421- 360(سلطان محمود غزنوي. دارد مقتدرانه سـلطنت) 421-388(ش از سي سال كه

و مقربان درگـاه)ق 449درگذشته( كرد، به ابوالنجم اياز بن ايماق  را از ملازمان و او دل بست

و خردمندي، مورد توجه سلطان. خود ساخت  اياز، كه علاوه بر خوش سيمايي، در پرتو كياست

ك  و در نيشابور به مسعود غزنـوي محمود بود، پس از مرگ محمود، از پسرش محمد اعراض رد

و قـزدار)40: 1363گرديزي،(پيوست ب: 1378فرخـي،( رسـيد) قـصدار(و به امارت مكران

. درگذشت499و در سال)، ذيل اياز1336محمد پادشاه،؛ 3252

در دوران پس از محمود ادباي بسيار كوشيدند تا با زشت جلوه دادن اياز، عشق محمـود را

دل  و خصلت اياز بدانند ولي فرخي سيستاني در قـصيده به او به اي كـه در مـدح ايـاز يل خوي

ا سروده است، به روي زيباي او اشاره مي  و عشق سلطان به  دانـد اش مـي دليل زيباييو را به كند

.)163: 1378،يفرخ(

اين روايت با توجه به قراين موجود ازجمله روايتي كه در حبيـب الـسير آمـده بيـشتر بـه

در. اقعيت نزديك استو را در حبيب السير نقل شده كه وقتي فضل بن احمـد وصـف غلامـي

خريكي از شهرهاي تركستان شنيد، كسي را مخفيانه به آن  را و او وجا فرستاد در لباس زنانـه يد

و. به غزنين آورد  را از وزيرش خواست و غلام اما سلطان محمود به نحوي از قضيه خبردار شد

را مصادره كردندانكار كرد، سلطان دستچون وزير  .)75: 1383،يمجوز(ور داد اموال او
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و روش تحقيق  پيشينه
ا محموديها داستانيبرخ)328- 1330:331(غمايي در مجلهي خوانساريليسه دريو از

رويمتون فارس  و. اي نكرده است يه اشاره هاي اول ايت را آورده اما به در نـژاد،يانزابـ،يپـس از

و محمود غزنويا«يمقاله سياز آي تارينهي در و در :1374،ي خوانـساريليسـه(»اتيـي ادبنهييخ

ي خود در مقالهي مجوز.يابدتر نمي مروري بر اين داستان دارد كه مجال بررسي عميق)55-50

ا«با نام سيعشق محمود به و -1383:92، مجـوزي(» آن از آغاز تـاكنونيو عرفانيخير تارياز

مي) 75 را بررسي وي به دليل سلطه. كنداين سير ا به اعتقاد وي بر تمام  بـهيران، لشكركـشيي

ح و ثروت فراوان، در زمان و قدرت اميهندوستان  ـاتش در ذهن مـردم، اميري ويـ برتـر از  ران

ايمؤمن و با مي مجاهد حيخيت تاريشخص. آمديمان به شمار اتش كم كـم بـهي محمود در زمان

پ مياسطوره و حكايوند ميخورد بهيتبد. دهنديات افسانه مانند به او نسبت تيشخـصل محمود

بيا اسطوره نظين رفتن معاي، سبب از شيب او ميعير كشتار و معتزله وتعصب او ا. شوديان  ـبه ن ي

 او به غـلام تـركيبه خصوص دلبستگ. افته استيي متعاليتي عارف شخصيل در نزد شعرايدل

ايا زاده و صوفي شعراي شد برايزياز دستاوي به نام ابوالنجم و ان شاعي عارف ر كـه بـا توسـعه

ا و مطلوب عرفانيشخصن داستانيتحول و طالب و معشوق را مظهر عاشق . بداننديت آن دو

، علاوه بـر تحليـل شخـصيت)91-1386:106،يمحمد(ي اياز در مثنوي در مقالهيمحمد

و تكامل شخصيت اياز، تا زمان مولانـا تر به چگونگي شكل اياز در مثنوي، نگاهي گسترده  گيري

ن. دارد و عرفان«ي خود بانامز در مقالهينصيري )35-1386:48نصيري،(،»اياز از ديدگاه تاريخ

. پردازديمين زوج شعريايبه بررس

و مقايسه داستانيهمهاين مقالات شامل بررسي مي. شودها نميي آن ها كوشيم دراين مقاله

و اشارات داستاني به محم منظومهتمامي  را در ادب فارسي معرفـي كنـيم هاي مستقل و اياز . ود

و:مجري(هاي فارسي هاي اين مقاله براساس طرح پژوهشي دايره المعارف داستان داستان  مؤلف

و) دكتر محمد پارسانسب و بلند را در داستانسراسر استخراج شده  متن ادبي در 400هاي كوتاه

و محتواي. گيردبرمي را در اختيـار محققـان قـرار داستانيهمهبراي آن كه بتوانيم مضمون هـا



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1390پاييز 56

را آوردهي داستان دهيم، تنها طرح فشرده هاي مـشابه نيـز اشـاره شـده جز اين به روايت. ايمها

. است

ا و  از در ادب فارسييبازتاب داستان محمود
بيا پس از مرگ سلطان محمود، اشتهار و در ادبين داستان  ـشتر شـد يو عرفـانييات غنـا ي

و داستانييگاه خاصيجا،يفارس ايهاافت و  بازتـابياز در ادب فارسـيـ مربوط به محمـود

و در زمرهياگسترده و نثر ادب فارسي همواره با هم عجين زوجي يافت هايي درآمد كه در نظم

و شاعران به آن  و تشبيها تلم بوده و استعاره دره ساختهيح جسته و  هاي عاشقانه داستان شمار اند

. درآمد

و كـسانيايخيت تاريي ششم به بعد، واقعاز سده احمـد چـونين داستان دگرگـون شـد

عيغزال نين القضات همداني،  بهـرهيم عرفـانين مفـاهييتبي از آن برايو مولويشابوري، عطاّر

ويها در سده.بردند ا دلبستگي، داستانيازدهم هجري دهم از، مورد توجـه شـاعرانيمحمود به

و چند مثنوقرار گرف ايت شدني در . باره سروده

ها، اطاعت مطلق، عشق خالص، جان باختن در راه معـشوق، ترين موضوع اين داستان عمده

ديدار معـشوق،؛اتّحاد عاشق با معشوق، تسليم عاشق در برابر معشوق، همت بلند، غيرت عاشق 

و شرط بندگ  ويزيدر بررس.ي استترك خود در راه عشق، خاكساري عاشق در برابر معشوق ر

ا :ميپردازيمين داستان در ادب فارسيدر دو بخش به بازتاب

و منظومهاي كوتاهداستان  منثور
،يكـه جنگـاور) 429وفـات(يستانيـسي مربوط است به فرّخ،ترين اشارات به اياز قديم

ز و را در قصيدهييبايشجاعت مياي توص وي ب ابوال.)163: 1378،يفرخ(كنديف يهقـيفـضل

و تقرب) 485-370( و زيبايي .)94: 1363،يهقـيب(وي در درگاه محمـود اشـاره دارد به اياز

اينيز به محبوب) 462وفات(يعنصرالمعال :1371،يوسـفي(از نزد محمود اشاره كرده اسـتيت
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حد) 545وفات(ي غزنوي سناي.)84 يزنيداستان دادخواه) 547: 1377،يسناي(قهيقه الحقيدر

م را نقل اياز محمود ميازيكند كه سلطان، و مجازات ظالم مرا مأمور رسيدگي توانـديكند كه

ا نشانه و نمـك همچنين. از باشديي اعتماد محمود به سنايي در مثنويات خـود داسـتان محمـود

را مي  . دارد برمي پرده محمود، سلطان حضوردر ايازبه خود عشقاز كه آوردفروش عاشق اياز

فـروش نمـك. منـدي از او را نـداري تو توانايي مادي بـراي بهـره”:گويد سلطان با ناراحتي مي

نم”:گويد مي و تو به جاي آن كه بـه وصـف ديگ عشق تو از بپـردازي بـه ايـازك خالي است

ميوص و دارايي خود .)41-42: 1348سنايي،(“پردازيف مال

ديا) 520فوت(پيشتر از سنايي، احمد غزالي ران مجموعـه آثـار،(در سوانح العشاق استان

را چنين نقل مـي آورده است) 147-146: 1358  كـه درويـشي كنـد اما جامي در لوايح داستان

مي محمود از سر تكبر تازيانه.شود عاشق اياز مي را وقت خـوش مـياي بر وي و او .شـود زند

مي محمود شگفت را رادرويشكه پرسد زده علّت .)85: 1373،يجام( گويديم همان پاسخ

ب پياحمد غزالي در سوانح العشاق، و ديش از همه گران، با كاربرد برخي اصطلاحاتيش از

.)63و62: 1376،يغزال( داده استيداستان رنگ عرفاناينو اشارات عرفاني به 

ميعوف را نقل :كندي درجوامع الحكايات داستان ازدواج سلطان محمود با خواهر اياز

وي ازدواج سلطان محمود عاشق خواهر اياز مي و قصد دارد با از شود نكـوهش كنـد امـا

را با ابونصرمشكان،. ترسد خواص مي  پادشـاهان”:گويـد ابونصر مـي. گذارد درميان مي راز خود

و قباد با دختري از دهقانان خود ازدواج مـي:اند گذشته نيز با زيردستان خود ازدواج كرده  كنـد

 ملامت شـاهينه تنها مايهپس. كند با دخترگازري ازدواج مي گور بهرام. شود يروان زاده مي انوش

و ديانت اوست مي. نيست بلكه دليلي بر عفت كنـد سلطان پس از دو روز با خواهر اياز ازدواج

.)557-561: 1360،يعوف(

و مـستي در چهار مقاله داستان معروف)6سده(ي عروضينظام وممجلس عـيش حمـود

را نقليزلف بريده آن كه كنديم اياز ميضمن :گويد عنصري دو بيت زير را بر بديهه

غمــن است؟ كي عيبِ سر زلف بت ازكاست و خاستن است؟ چه جاي به  نشستن
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و مي و نشاط ز پيـراستــن است خواستن است جاي طرب  كاراستــن ســرو

و 183-184: 1366و سمناني، 303-305: 1361،ي جام؛55-57: 1364،ي عروضينظام(

)370: 1346و نادري، 241: 1336صفي،

و ايازز با استعاره از دو نامينيالقضات همداننيع بيم عشق عرفاني، مفاه محمود انيرا

م.)230: 1341،يهمدانعين القضات(كنديم را كه هرچه كهيخواهي محمود گفت لشكر خود د

گوييگويم و از مملكت من ا.دييد از من هياما از بهيا.دييچ مگوياز غايدر ...ديمن بگذار از را

ا ميسلطان محمود و او را برتخت دياز را دوست دارد و پينشاند  گم كند كه شمايگران را

لايت آن ندارياهل دان.ديق باشيد كه مملكت مرا ايخود چي كه )279: همان( ست؟ين كلمه

ايزيرينامه تعب عشقي در مثنوييسنا :ن داستان دارديبا از

سيود روزـگفت محم ا دردر از و خوبي با  فردياز آن به حسن

تيكا شـو روانـ به رخسار حـتيبينفسادم مبـيوام   ...ادـات

قدـ از چه برخ دلـمياست انبساط مـيم تعظـورچه بنشست در

رـهرچاز عشقلمد ت استترشيه بــبا بــيگانگيو ر استـشتيم

)38: 1348،ييسنا(

ب61با) 540-618(عطاّر يو احوال محمود غزنويها را از زندگن داستانيشتري داستان

نيم ي عرفانيها ها با برداشتن داستانيا. آن مربوط به عشق او به اياز استازيميآورد كه

در. آن كاملاً متفاوت استيخيت تاري در آثار عطاّر باواقعي محمود غزنويچهره. همراه است

د و كهي پادشاه آرمانيمحمود غزنو. انت استينظر عطاّر، محمود مظهر قدرت  عطاّر است

بيترنييپا من افراد اجتماع ايا او رو در رو حرف و بر او ميزنند و محمود از سخنانيگيراد رند

م الهيها از داستاني بعضياز مطالعه. شوديآنان منقلب مصي موجود در وبتينامه، نامه

بهيمنطق الط فضي ابراهياد تحول روحير، خواننده و عيم ادهم ميل او مهمانِ رندِ: افتدياض
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م دريگلخن ميشري با كودكيريگيماهشود؛ كمكي همراهيشود؛ با خاركشيك و به او  كرده

و ثروتيد. كنديم و آز  را كه از فتح سومناتيمتيغنتمام.ستيني خبرياندوزگر از آن حرص

ميبه دست آورده، به درو مسيبازوبند شاه. بخشديشان را در بي خود اويميزير خاك  اندازد تا

.)145و 138، 1379:75،77،126، عطاّر(ب نشودينصيب

اي عطاّر، با چهرهيها داستاني بر خلاصهياينك با مرور و وي محمود  آشناياز در نظر

:ميشويم

و عيادت از اياز را نزد اياز محمود.دشومي بيماراياز: محمود وتادسترفميخادمي  حال

د را ميبخادم. كند گزارشر فراق او برايشروز محمود آيد اما ناگهان،ه سرعت به اقامتگاه اياز

ميترس محمود چون. شود متوجه حضور پادشاه بر بالين اياز مي ميان”:گويدميبيند،خادم را

و او راه و عطاّر،64-65: 1366،عطاّر(“ ها آگاه نيست وكسي ازآن هاي نهاني فراواني هست من

بزو مقايسه شود با 258-257: 1338 .)134: 1376از اردبيلي، ابن

و حكم پادشاهي او مي: اياز بر او رشك. نشاند محمود غزنوي، اياز را بر تخت شاهي

مي مي را ملامت و محمود ميدر پاسخو دهد اما اياز، گريه سرمي. كنند برند :گويد ملامتگران

.)172-173:انهم(“ ست مرا از ديدار خود محروم سازدا كار خود خواسته شاه با اين”

مي: محمود غزنوي وگداي عاشق اياز و اين خبر فاش گداي مفلسي، عاشق اياز شود

به مي و كه اياز سرگرم بازي چوگان است، گداي عاشق، روز ديگر. رسدميگوش محمود شود

مي به اوگداست، محمود كه دركمين. شود گوي او خيره مي مناظرهبا پاياندر. دهداي ترتيب

ميجگدا تي روا با تفاوتي چنينالناسن داستان در كتاب انيسيهم.)189-191: همان(دهد ان

: 1338عطاّر،( در مصيبت نامه استيمشابه آن داستان) 172-175: 1350شعاع،(شده است

102-101(.

ديوگودر مصيبت نامه گفت ميگري درويشِ عاشق راكهميخواني را با محمود  عاشق شاه

مي. خواهدميشاه از او دليل.داندنمي اگر عاشق بودي اياز پيش تو سرپا”:گويد درويش
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و فروش عاشق نامه داستان مناظره محمود با نمكدر الهي)331-332: همان(“ ايستاد نمي

او هاي دندان پاسخ .)192-194: 1368عطاّر،(استهدمآشكن

و حسن و اياز ب: محمود ميمحمود، براي عرض لشكر، بر و اياز نيز. ايستد الايي حسن

مي. گيرند دركنار او قرار مي و پيل”:گويد محمود به اياز و منِ آنِ اين همه لشكر ، از آن من است

مي. دهد اياز عكس العملي نشان نمي“.تواَم را ملامت مي. كند حسن او به خاك”:گويد اياز

به. است“وجود”، نشانبرابر شاه افتادن در مياياز، رو مي سلطان و از”:گويد كند  هرگاه شاه

مي كمال لطف خود در من مي از نگرد، وجودم محو و ماند تا به حضور من چيزي نميگردد

.)210-212: همان(“ آيد

و اياز در حمام مي: سلطان محمود اي. شود اياز، به تنهايي وارد حمام را به كسي ن خبر

ميمحمود سراسيمه، وارد. رساندميمحمود مي. شود حمام او بيند اياز زيبارو را حمام از كه

مي. استهگرفتاي جلوه و پاي اياز را. افتد محمود به دست اياز، علّت اين رفتارهاي دور از عقل

مي. پرسد از شاه مي بي”:گويد محمود و از ساير اعضا، نصيب تاكنون تنها به روي تو نظر داشته

به اكنون.ام بوده توي همهكه نظر تاكنون از عشق. هستم اعضاي تو دارم، محتاج بند بند وجود

-141: 1368عطاّر،(است گرفته وجودم آتشيسوخت اما اينك همه روي تو، تنها جانم مي

140(.

و شكار محمود غزنوي مي: اياز  اياز را نيز به شكار فرا. كند سلطان محمود، عزم شكار

مي. خواند مي را صيد”:گويد اياز مي“.ام كردهمن شكار خود تو”:گويد سلطان كدام شكار

مي“است؟ مي“.شكار من محمود است”:گويد اياز و دستور سلطان، از اين سخن برآشفته  شود

را به بند مي ميآن. كشند دهد اياز  يك از ما شكار ديگري است؟ اياز بار ديگركدام: پرسد گاه

ميمحمود شكار اياز”:گويد مي و ادامه هم است و حتيّ دهدكه اگر مرا چنان دربند نگه داري

.)101-102: همان(“ بكشي، باز هم تو شكار من هستي چراكه دل درگرو من داري

و بوسه را. اسـت سلطان محمود، در جـايي نشـسته: زدن بر پاي محمود اياز ايـاز، پـاي او

مي مي و مي. بوسد مالد ه: پرسد محمود از او ؟ ايـاز اعضا، تنها به پاي من توجه داري فت چرا از
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مي”:گويد مي كـار بـهس ايـنپـ. بينند اماكسي به ديدن پاي تو راه ندارد روي زيباي تو را همه

.)105-106: همان(“استتر اخلاص نزديك

و طلب را مـي: كردن اياز در وقت مرگ محمود غزنوي . طلبـد محمود درحـال مـرگ ايـاز

ميسملامتگران، او را مي. كنند رزنش . اسـتاي بـوده عشق او براي چنين لحظـه”:گويد محمود

اكن عهد”:گويد درگوش او مي سلطان“ ايـاز“.ز مرگ من، باكسي ديگـر انـس نگيـري كه پس

نمياگر مردارخوار بودم، هرگ”:گويد مي .)107-108: همان(“شدز شكاري چون محمود نصيبم

و خواسته ، سلطان محمودفرمان به حاضران.اند بزرگان، درحضور جمع: او از محمودياياز

مي خواسته را بازگو مي. كنند هاي خود  تيـر شـاهيكه نـشانه من آن استيخواسته”:گويد اياز

ميك حاضران او را بر اين“.باشم مي. كنند ار ملامت مي زماني:گويد اياز را كه شاه خواهد چيـزي

: همـان(“ هـستم بخـش لذتّو تير من خواهان همان نگاه. نگردميد، چندين بار درآن گيرهدف 

110-109(.

و حاضر مي: محضر او اياز در شدننمحمود را. كند سلطان محمود، از سپاه خود ديدار ايـاز

مي. بيند درميان نمي  كندكه قصد محمود از عرض سـپاه، فرستد تا به او ابلاغ كسي را به سراغ او

مي. است ديدار اياز بوده  مي اياز از آمدن خودداري و پيغام را بـه كند دهدكه هرگز كسي معشوق

.)123: همان( معشوق جز براي عاشق سزاوار نيستديدار. گذارد معرض تماشاي ديگران نمي

و نشستن بر بالينِ اياز سـلطان محمـود بـه. درخت درخواب استياياز در سايه: محمود

مي بالين او مي  و مـ آيد و و از تماشـاي او سـيري نـداردينشيند و از شـرم. گريـد ايـاز بيـدار

مي. شود برافروخته مي  گنجيـدي خود بودي، در وصـف نمـي كه از خودبي زماني”:گويد سلطان

-157: همـان(“ پس مـن خـواهم رفـت. هي داد كه به خود آمدي مطلوب را از دست خوا اينك

156(.

و چشم درد اياز مي اياز به درد: محمود غزنوي  به بـالين بي اطلاعمحمود. شود چشم دچار

و اياز چشم او مي را بازمي آيد مي. كند ها ايـاز“؟چگونه از آمدن شاه باخبر شـدي”:گويد كسي

ميمن بوي”:گويد مي را با جان خود احساس .)252-253: همان(“ كنم او



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1390پاييز 62

و شيخ خرقاني رسد؛ براي اني مي سلطان محمود در راهي به ابوالحسن خرق: محمود غزنوي

را به تن اياز مي  را چون غلامان جلوه مـي امتحان او، لباس خود و خود خرقـاني بـه. دهـد كند

كـار پيش بياكـه اكنـون حـق تـورا بـه ايـن. تو شاهي؛ غلام نيستي”:گويد محض ديدن او، مي 

را نيز بـه دسـت آوري واداشته و تاج سلطنت، درويشي -284: همـان(“ است تا علاوه بر تخت

283(.

و ايازيمفاخره مي: محمود و اياز سرگرم ذكر مفاخرات خود . شـوند روزي محمود غزنوي

ايـاز از محمـود اجـازه“. جهان پادشـاهي چـون مـن نيـستيامروز درهمه”:گويد محمود مي

مي. خواهد تا سخني بگويد مي مي چون اجازه و مـال به رغم اين! پادشاها”:گويد يابد كه تو ملك

: 1338 عطاّر،(“ رسي چون شاهي چون محمود نداري وهي داري ولي هرگز به حد من نمي با شك 

137-136(.

و سايه مي: سلطان محمودياياز را مي. بينند لشكريان محمود همايي كوشند تا در زيـر همه

مي. گيردمي قرار محموديدر سايه بگيرند اما اياز او قراريسايه را ملامت اياز. كند شخصي او

و هرگز از او جـدا نمـي دهد پاسخ مي  و حـسن 176: همـان(شـوم كه محمود، هماي من است

هـاي داسـتانو)49: 1377، شـمس تبريـزي(در مقالات شـمس داستان.)577: 1383دهلوي،

.ت شده استي روانيز)25: 1373فراهي،(القلوب محبوب

و افشاي راز با محمود مي: اياز را . اسـت بيندكه رنگ رخـسارش پريـده روزي محمود اياز

را از او مي :گويـد ايـاز مـي. كنـد شاه اطرافيان را دور مـي“رازي دارم”:گويدمي. پرسد علّت

شد)حاضران مجلس(كه حجاب اول اينك” كه حتمـاً بايـد حجاب ديگر خودِ من هستم،برطرف

.)204-205: 1338عطاّر،(“ ازميان برخيزم تا رازم آشكار شود 

و چوگان باختن با ايازم و اياز در ميدان شهر غزنين چوگان: حمود . تنـدكمـي بازي محمود

مي صاحباز محمود مي. كدام يك از ما بهتر است بازي: پرسد نظري را جـز: دهد مرد پاسخ شما

و درآن جا از دويي خبري نبود يكي ند  را. يدم گـوهر شنود،ميمحمود چون جواب دلخواه خود

.)258-259: همان(بخشدميرا به مردبازوي خود 
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و زنِ عاشق اياز از: محمود و روز و شـب در همسايگي محمود، زنـي عاشـق ايـاز اسـت

و نالهيروزي محمود از خانه. كند روزني به ديدار اياز اكتفامي  ميي آن زن، آه را علّت. شنود او

زن“.ايازكيـست دانـينمي”:گويدميشاه. دارد برمي زن از عشق خود به اياز پرده. پرسدرا مي 

مي. دهد او معشوق هر دوي ماست جواب مي :دگويـ زن مـي.ام من او را با زر خريده:گويد شاه

را با جان خريده” مي“.ام من هم او در“اي؟ با اين دعوي، چرا هنوز زنده”:گويد شاه  جاندمزن

را شاه دستورمي. سپارد مي .)273-275: همان(كند دفندهد اياز با دست خود او

و مي: پاي ايازكف محمود گـلاب پـاي او را بـاو افـشاند شبي محمود بر بالين اياز اشك

قر مي و بر رخسار خود ميشويد مي ار و به خواب مي، وقتيصبح. رود دهد آن اياز بيدار و شـود

را از روي شاه برنمي حالت را مي  چـون. شود ازخواب بيدار مي كه شاه دارد تا اين بيند پاي خود

بي از او مي بيند آن حالت را مي  مي؟حرمتي پرسدكه اين چه اي كـرده شـاهي تا حال”:گويد اياز

را بچش چند لحظه در كـرده تو بـه خواسـت دل خـود عمـل. اي نيز ذوق بندگي  ايـن اي، مـن

.)292-294: همان(“اي به پاي خود بوسه زدهتو. اي نيستم كاره ميان

و خريدن اياز از بازار مح ب: مود و برده رده مي محمود هزار را خرد  به رايگان به فروش، اياز

مي. بخشد سلطان مي آن محمـود. ارزد رم اما به هر دو عالم مـي يك هنر بيش ندا كه گويد اياز از

مي. پرسدمي يك هنر .)296-297: همان(“ هنر من بندگي پادشاه است”:گويد اياز

و شكس به گران اياز، جامِ:ر محمود تن جام به دستو اياز .دشـكن محمـود مـي دستوربهايي را

را اطرافيان مي اياز مي؟كنند ملامت و اياز گويدكه اطاعت از فرمان شـاه برتـر از ملـك آسـمان

.)297: همان(زمين است 

و زلف اياز در. كند بسياري را آزاد مي محمود شبي غلامان: محمود ت كـه دسـ حاليسپس،

مي زلف اياز زدهيدر حلقه مي است از اياز را نيز آزاد خواهد پرسد آيا :گويـد د؟ اياز مـيكناو

را از بندگي اين زلف آزادكنتو اگر مردي،” .)334: همان(“ خود

و مناظره با محمود درباره و آراستگي: زيبايي خويشياياز صبحگاهي، اياز درحالت مستي

ميسدكه تو زيباتري يا من؟ اياز خودپر از او مي محمود. آيد به بارگاه مي  محمـود.داندرا زيباتر
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 دلـتيبايـد از آيينـه”:گويـد اياز مـي.اي بياورد خواهد براي اثبات دعوي خود آيينه از او مي

مي“.بپرسي ايـاز ايـن“كه آيا من زيبايم يا تو؟ از دل خود بپرس”:گويد محمود بار ديگر به اياز

مي. شماردد را نيكوتر مي بار هم خو  را مي. خواهد شاه دليل آن در محضر شاه، چون”:گويد اياز

را دارم پس من نيكوترميمن اجازه .)344-345: همان(“ رؤيت جمال شاه

و فروختن اياز حـسن بـا مـشورت. گيـرد سلطان محمود بر اياز خشم مـي: محمود غزنوي

را بفروشد گيردتصميم مي ميمندي  ر. او مي وز فروش اياز، ولوله در مـرد. شوداي در بازار ايجاد

ميبهنامداري او را  مي. خرد هزار دينار و ايـاز بـاز پس از چندي شاه پشيمان .گـردد مـي شـود

مي. دهدكيفررا خريدار خواهدمي پرسدكه اگر جزاي خريدار معشوق شاه مرگ اسـت اياز از او

)351-352: همان(؟ او چه خواهد بوديسزاي عمل فروشنده

و اياز در شكارگاه مي: محمود را تعقيب آن. كند محمود در شكارگاه، شكاري اياز با ديـدن

م  را مي گريه شاه علّت.دزيريصحنه، اشك ميا“.پرسد اش م:ديگوياز كه چـرا شـاه برميرشك

.)353: همان(كند مرا شكار نمي

ا چند داس)ق 672- 604(يپس از عطاّر، مولو ميتان از ازياز  ـجمله علّت محبوب آورد؛ ت ي

را در نزد سلطان محمود در حكايا بنيايتياز ميگونه :كنديان

وي گلايه مي . دهـد كنند كه چرا مقرري سي اميـر را بـه ايـاز مـي اميران سلطان محمود از

را. آيـد دهد تا روزي در شكار، كارواني از دور پديـد مـي سلطان جوابي نمي  يكـي از اميـران

مي. فرستد تا از كاروان خبر آورد مي و. گويـد از ري آيـد؟ مـي پرسد كاروان از كجا مي سلطان

مي. رود پاسخي ندارد پرسد به كجا مي چون مي و تنها پاسخ مي اميري ديگر آورد كه به يمن رود

مي. روندمي م سلطان بدين ترتيب سي اميـر. اعي دارند؟ او كه نپرسيده، پاسخي نداردتپرسد چه

مي. كندرا روانه مي  را نقل و جـو از احـوال سپس ماجرايي را بـراي پـرس كند كه روزي ايـاز

و ذكاوت خود تمام اطلاعات را كسب كرده است كارواني و او با هوش اين گونه بـه. فرستاده

را با سي تن برابر دانسته است دهد كه چرا ايا ها نشان مي آن -405ب/6 دفتر:1385،يمولو(ز

390(.
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و آزمايش اياز را بيان مي :كندمولانا در داستاني ديگر ماجراي سلطان محمود

را گـران گـوهر خواهـد از وزير مـي، در حضور اركان دولت ود روزي، سلطان محم بهـايي

مي. بشكند را خلعـت مـي. كند وزير امتناع را. بخـشد سلطان وزير بـه همـين شـيوه، حاضـران

مي پايان، ايازدر. آزمايد مي را خرد مي. كند گوهر را ملامت :گويـد ايـاز مـي. كننـد حاضران او

رايشما به خاطر سنگي قيمت” امـا. شـوندميو مجازات حاضران پشيمان. شكستيد، امر سلطان

مي جبات عفو آن اياز مو  را فراهم : 1354،يو روم 257-269/ دفتر پنجم:1385،يمولو(آورد ها

شمس.)47-45 داستان نقل شده با اين تفاوت كه سلطان محمـود بـه جـلاد هم اين در مقالات

ر دستور مي   گويا مأخذ مولانـا.)50-51: 1377، شمس تبريزي(اگردن بزند دهد تمام اطرافيانش

.)1360:240ارزمي،و خو 1337:5/393ميبدي،(دو روايت داستان كشف الاسرار است در هر

را به گونه ميعطاّر ماجراي گوهرشكني اياز :كنداي ديگر روايت

، ايـاز بگـذارداوگـوهر خـاص قيمتي بـركه دهدمي سلطان محمود، به اياز دستور چون

آن. است گوهر، سرّي نهفته ايندر:گويد مي و برگي وجـود در درون محمـود. دارد گوهر، كرم

را بشكنندمي دستور مي سربازان، از اين. دهد تاگوهر را. كنند كار امتناع اياز به دست خود، گوهر

مي مي را :گويـد اعتراض سربازان مي پاسخ در گاه،آن. كه برگي در دهان دارد يابد شكند وكرمي

را شكستيدشما با نافرماني  همچنين سعدي داسـتان)76: 1373عطاّر،( خود، گوهرسخن محمود

و صندوقچه مياياز را در بوستان :آوردي جواهرات محمود

و صـندوقچه پا درميي شاهي محمود غزنوي از درگذرگاهي، شتر حامل صندوقچه ي آيـد

آنمي، فرمان يغما را صادر سلطان. شكند جواهرات مي و خود به سرعت از . شودمي جا دور كند

و سواران سلطان، به جمـع از آوري جـواهرات مـشغول مـي سواي اياز، باقي همراهان و شـوند

چه”:گويدي راه، نگاهي به اياز افكنده، مي سلطان در ادامه. مانندمي سلطان باز  با خود، از يغما

،سـعدي(“گي نسبت به تو، از همه چيـز فـارغم من با بند. هيچ”:دهدخ مي اياز پاس“ اي؟ آورده

1381 :108(.



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1390پاييز 66

روزي، سلطان محمـود بـه لـشكريان: آزمايش ديگري هم در كشف الاسرار نقل شده است

و هدفش از اين كار آن است خويش هدايايي مي  و چيزي بخواهـد، امـا كه اياز آرزويي دهد كند

و با احت  مياياز كمر بسته نمي رام فراوان و سخني از! اي غـلام“:گويـد محمود مـي. گويد ايستد

و نعمت چيزي نمي و تواضع بـسيار” خواهي؟ اين همه مال تـا تـو“:گويـد مـي اياز با احترام

.)5/283ج: 1337ميبدي،(” جهان مال من استيهستي، همه

و صندوقچه چداستان اياز را مولانا در مثنوي مين روايني پنهان او :كنديت

آ را فراموش نكندگذشتهكهناياز، براي را بـهي خود و پوستين عهـد شـباني خـود ، چارق

مي ديوار حجره مياي و بر در حجره قفل مي آويزد و هر روز يك بار به ديدار آن رقباي. رود نهد

را آگاه مي گنجگمان به حسود او،  را مـأمور محـض امتحـان، اميرانـ محمـود. سازند، محمود ي

و پوستين اميران. كنند كند تا هر چه زر يافتند بين خود تقسيم مي نمي چيزي جز چارق . يابند كهنه

ميرا مامور مجازات آن محمود اياز مي“. كندها تو”:گويد اياز حكـم. سـت من هرچـه دارم از

ا) 118-1385:5/235،يمولـو(“كنـي كـه تـو صـادر همان است   ـمأخـذ  لانـان داسـتان مو ي

اي در كشف الاسرار ميبدي اين داسـتان بـه گونـه. است) 139-140: 1338عطار،( مصيبت نامه

و با نتيجه .)3/587ج: 1337ميبدي،(اي متفاوت نقل شده كه شايد مأخذ مولانا بوده باشد ديگر

جـه عمـادت خوا بعدها اين داستان با تغييراتي از شاعران ديگر هم نقل شده است؛ ازجمله رواي

فق(كرماني در پنج گنج  : 1368احمد جـام،(و روايت احمد جام ژنده پيل)278: 1357ه،يعماد

199(.

ايريگدر گلستان داستان خرده) 606-690(يسعد مو پاسخ ايازازي به جمال كنديرا نقل

).507: 1368،يخزائل(

و عقرب محمود. كوبدم بر زمين مي روزي اياز در محضر سلطان محمود پايش را محك: اياز

را جويا  مي. شودميعلّت و او نيز آخر بـي اياز را گزيده اختيـار گويد كه عقربي چهل بار پايش

را بر زمين كوبيده  ).138: 1345،يت خـوافيسه شود با رواي مقا25: 1373،يفراه(است پايش

و ناز اياز شـوم، تـو از مـن دور تر مـي هرچه من عاشق:گويد محمود به اياز مي روزي: محمود
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مي راز اين كار چيست؟. شوي مي و مـن“:دهد اياز جواب اي پادشاه آن زمان تو پادشاه بـودي

و تو بنده  و. بنده اكنون كه عشق در ميان آمده من شاهم و نياز اسـت و زاري نشان عاشقي عجز

.)72-74: 1368،يجيلاهيرياس(” نشان معشوق ناز

و سلطان محمود با ايـاز پنهـاني بـه بـازي شـطرنج مـشغول:ن با اياز شطرنج باخت محمود

مي. شوند مي مي احمد حسن ميمندي با عجله و محمـود امتنـاع. كنـد خواهد با شاه صـحبت آيد

مي مي و نمي عذر مرا بپذيركه من از عشق، نشاطي درسر دارم”:گويد كند را تـو. شناسم كه خود

.)425-426: 1353ناصربخارايي،( چون عاشق نيستي، مرا ملامت مكن

و خوابِ مرد ديوانه مي ديوانهسلطان محمود: محمود غزنوي را ديوانـه بـه محمـود. بينداي

و ايـاز بـالاي سـرم ايـستاده خواب ديدم”:گويد مي و بـر غـزنين كه بر تخت تـو بـودم بـود

منظـورت”:پرسـديمحمـود از اومـ. كردم اما چون از خواب بيدارشدم هيچ نديدممي حكومت

مي“ چيست؟ نمي”:گويد ديوانه و تـو فردا كه ديده برهم نهي از اين مملكت هيچ و مـن بينـي

و از اسب فرومـيمي سخن ديوانه در دل محمود اثر“. شويم يكسان مي  و مـي كند :گويـد افتـد

.)147: 1378همداني،(“ درخواب غفلت بودم مرا بيداركردي”

 مستقلهايمنظومه

وياز سده مييازدهم به بعد كه منظومه سراي دهم  بـه نظـم مـستقليرد، شاعرانيگي رواج

م :پردازنديداستان

ا و انيمحمود بهيسيان: شاملويسياز  رزايـم او از ملازمان سـلطان. است 1017سال شاملو درگذشته

بهيم صفويابراه اني اشاره است كه قل.دي را برگزيسي سلطان تخلص را اويـبينامش و لقـب ك

و مدت. اندن نوشتهيالدّرا نجم عل در هرات متولدّ شد يخان شاملو به كتابداريقليها در خدمت

ظر. مشغول بود و خط خوش او را تذكرهيطبع روان، ذوق و.اند سان ستودهينوف علّتبهيمرگ

ز  و تناول ،يمعـاننيو گلچ 2:872 بخش/5ج: 1369صفا،(اد برگ تنباكو بوده استياستفاده

را در بحر هزج سروده كه شامليايسيان.)128-1/129ج:1369 ويب 500ن منظومه ت اسـت
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ش و خسرويريعلاوه بر آن و زبـان آن بـهيمثنو.ز داشته استيني ناتمامين يوهيشـ متوسـط

آنيشاعران سبك هند ي گرفتـاري چگـونگو حـال تمام منظومه فقـط شـرح. روزگار استو

ايمحمود غزنو و فقطي در عشق بياز است نيك ماجرا ا.ستيش و  ـمحمود ذي  ـاز ي نـهيل گنجي

.)141: 1383شاملو،يسيان(، چاپ شده استيامامح صابريتصح بهارستان، به

ا و ا:ي خوانسارياز زلاليمحمود و زلاليمحمود از(ي خوانسارياز نيو هفتمـ)1024وفـات بعـد

ه و منظومه از ويفت گنج در تـاريخ(ت اسـتيـب 6762و شاملين نظاميريش به وزن خسرو

ج ميچني مثنو.) ذكر شده است4700 تعداد ابيات 2/969ادبيات ايران :ودشين آغاز

ا نــنياز است غمش بتخانهيبه نام آن كه محمودش و  از استياز

)457: 1385،يزلال(

را از سال و در سال 1001 شاعر مثنوي  ابتـداين مثنويا. پايان برده است 1024 آغاز كرده

نيونق در لكه 1290به سال اي هند وچهار بار د كـهي بـه طبـع رسـيران به صورت سـنگيز در

بهيترميقد ازي تصح1385درسال.ق است1302 سالن آن ح منقح آن به تصحيح سعيد شفيعيون

و مركز اسناد مجلس شورايسو شدي اسلامي كتابخانه، موزه :1385سـعيد شـفيعيون،(، منتشر

.)72-5/965ج: 1378و صفا،40-17

ايمثنو و و مفصليتراز مهمي محمود عي اوست كه در آن نكات معنوين مثنويترن يرفانو

بي رزمـيهابه خلاف منظومه.ز بازگو شده استي شگفت انگيدر قالب عشق بيـ كـه آنيـت ت

ا و با توصيماجراست، و پر اطناب را بـهي از نوع سبك هندييهافين منظومه كم ماجرا  داستان

و به منظومه بيدرازا كشانده چنيتي بلند شش هزار چنيان منظومهي بدل كرده كه ين حجمـي با

بيهاان منظومهيمدر . سابقه استي عاشقانه

ايها معمول داستانيهاداستان فاقد كنش ده بـه روالي كوشين رو زلالي عاشقانه است؛ از

قبهيمابني عاشقانه برخيهامنظومه و بـر بـام معـشوق رفـتن،ي، كمندافكنيل نامه نگاريها از

وينيخلوت گز و گم شدن در شكارگاه را در داستان بگنجاندينظا، مجالس بزم، شكار .ر آن
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شيزلاليش از همه الگويب يهوسـباز. بوده اسـتين نظاميري در پرداخت داستان خسرو

گزيمحمود در رق گزياي براينيب و در مقابل، معشوق ك محمود، درسـتي تحرياز براياينياز

شيماجرا(ي از نظاميديتقل و مريري فرهاد و ازدواج خسرو با ام. است)مين  ـرگ نياز بـر بـال ي

ليمحمود را با مرگ افسانهيزلال. استيليادآور مرگ مجنون بر تربت پايايا داستان  ـاز بـه ان ي

ا. برديم نيپس از مرگ محمود، بياز ميز ميمار و بر سرتربت محمود رفته، جان .سپارديشود

دينيزلال پايز چون شاعران را رنگـ، عشق كاملا هـوس آلـود محمـو ان داستانيگر در يد

و مفاهيميعرفان ايم عرفانيدهد و را از زبـان محمـود ويـ وصل، هجر، دل، حسن، عرفـان از

بيحكما مي دربار محمود، ايشاعر با عزلت گـز. كنديان وي روحـياز، تحـوليـن كـردن ي در

ايدميپد ايآورد كه البته پويازين رفتار ميك قدم داستان را . كندياتر

شداي در لابلايزلال تمثيوهيستان به  به مناسـبت موضـوعيلي عطاّر، در هرپاره از داستان،

تمثيا. آورديم بلين و فاقد جـذابيها اغلب و خلـوتيبـازاليـخ.ت هـستندي محتوا و هـا  هـا

بيهامناظره بي دهگانه كه . انـد رد، تنها باعث بلند شدن داستان شـدهيگيت را در برميش از هزار

پ ميو هنددهيچيگاه زبان  داسـتان در هجـوميير روايس. شودي منظومه، مانع فهم درست ماجرا

و تركيتوص و تصاويفات ميبات تيـح رواي تـشري بـه جـايدر واقع زلالـ. شودير شاعرانه گم

بيداستان ميا. پرداخته استيشتر به حواشي خود، اميـپيشود خواننده به درسـتين نقص باعث

را درك نكند ب. داستان ايشاعر يد از مولانـا در مثنـويـق در داستان را به تقلين همه تعلي شك

م و ارتباط مطالب .را با اصل داستان نتوانسته حفظ كنديانيآورده است اما انسجام

ا و قليمحمود ميواليو: خانياز امام و در روزگار شاه عباس ين مثنـويـا.ستيـزي بخارا بود

و داستان شكارگيب140كوتاه ميچنيمثنو. اه محمود استت دارد :شودين آغاز

ق بنياد نه صيد آنجا امان يابد نه صيادـچو گردد صيدگاه عش

عيود غازـشه صاحبقران محم صـبرون آمد به بـيزم يازـد

)4/3175: 1351،يمنزو(
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ا و علياز فخرالديمحمود  12123ا به شـمارهيتانيبري موزهي آن در كتابخانهيتنها نسخه:يصفين

. موجود است951مورخ

ا و : آغاز: ملافارسازيمحمود

 او استيهــخان تجليّ عكس آتش او استيكه دل پروانهبه نام آن

خـزه: انجام بام زن ــهاري ره بتخانــر فـگل وحشت زنهــرق نالــه  ام

)7، جلد 1350پژوه، دانش(

ا و و كلانتر اصـفهان بـوديطب) 1168(يب اصفهانيطبيرزا عبدالباقيم:يب اصفهانيطبازيمحمود .ب

اي از منظومهيبخش و ويمحمود ديذياز به)342: 1351منزوي،( مجلسيوانش در كتابخانهيل

چن 1020يشماره ميموجود است كه :شودين آغاز

مــيشن و هم تختــن كه محمــدم  ود جوانبخت كه بودش در جهان هم تاج

غ هميزنــنه نگـيزيــنش همــه سلطـكن بودــير روــان ن بودــيزميه

ا و ايمنظومه)199: 1356(تهاهرمان: صائب تبريزيازيمحمود و يزيرا به صائب تبريازي محمود

م نيادهد كه نسخهينسبت .ستي از آن موجود

ايمثنوين معانين گلچيهمچن:ي جهرمين عبداالله كامليقوام الد و ني را به قـوام الـديازي محمود

م) 1028(ي جهرميعبداالله كامل بودهدينسبت مي سه را نقل چنـين كـه بيتـي از آن كنديت آن

:است

رويزبس تند آمد تــي بال شاهير گذشتي نخجي بر رـين از پر

)115: 1369گلچين معاني،(
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 نتيجه
بعد افسانهيبهيعشق سلطان محمود غزنو-1  هـميخي تـاريتـي آن، واقعياك غلام، جز

پس از محمود ادبـا بـسيار. زيبارو در پرتو خردمندي، مورد توجه سلطان محمود بود اياز. دارد

و خصلت اياز بدانند . كوشيدند با زشت جلوه دادن اياز، عشق محمود را به او به دليل خوي

و منثور ادب فارسي است كـه قـديم-2 هـا در تـرين آن هفتاد داستان كوتاه درمتون منظوم

و حديقهناقابوس و محتواي داستان. سنايي آمده استيمه و بـا دخـل را بعدها ديگرشـاعران ها

ها، اطاعت مطلق، عـشق خـالص، ترين موضوع اين داستان عمده. اندتصرف در آثار خود آورده 

همـت بلنـد،، جان باختن در راه معشوق، اتّحاد عاشق با معشوق، تسليم عاشق در برابر معشوق 

و شـرط غيرت عاشق، ديد  ار معشوق، ترك خود در راه عشق، خاكساري عاشق در برابر معشوق

. بندگي است

وياز سده-3 مييازدهم به بعد كه منظومه سراي دهم  به نظم مستقليرد، شاعرانيگي رواج

م ازيهشت منظومه. پردازنديداستان ان داستان وجود دارد كـه اين مستقل نيز شـاملو،يسيـ از

الديار خوانسيزلال طبي جهرمين عبداالله كاملي، قوام ، ملافـارس،يب اصفهاني، صائب تبريزي،

عليفخرالد قلويصفين ايمثنو. خان استي امام و زلالي محمود ويتـر مهـمي خوانسارياز ن

. بازگو شده استي است كه در آن نكات عرفانين مثنويترمفصل
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 منابع
 زرياب: تهران. به تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد.الصفا صفوه)1376(ابن بزاّز اردبيلي-1

 بنگـاه: تهـران.شفق ترجمه صادق رضازاده.فارسيتاريخ ادبيات)1356(ته، كارل هرمانا-2

.ترجمه ونشركتاب

: تهران.تصحيح سيد علي آل داوودبه.اسرارالشهود)1368(الديناسيري لاهيجي، شمس-3

و تحقيقات فرهنگي .مؤسسه مطالعات

دانـشكده.حكيم زلالي خوانساري)1385(دهمـردهو حيدر علي اميري خراساني، احمد-4

و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان .17-40صص.24 شماره1385بهار.ادبيات

و در آيينـه)1374(انزابي نژاد، رضـا-5 و محمود غزنوي در سينه تـاريخ .ي ادبيـات اياز

و ارديبهشت.كيهان فرهنگي .50-55صص.120 شماره.1374فروردين

و اياز انيسي-6 سـازمان. تـصحيح صـابراماميبه.ي بهارستان گنجينه)1383(شاملو، محمود

و انتشارات ارشاد .چاپ

. فردوسي مشهد. چاپ دوم. علي اكبر فياضچاپ.تاريخ بيهقي) 1356( بيهقي، ابوالفضل-7

د علـي موحـد. مقـالات شـمس تبريـزي)1377( تبريزي، شمس الـدين-8 : تهـران.محمـ

.خوارزمي

. مزدا: تهران.به كوشش علي فاضلي. التائبينانس)1368(احمد،نده پيلژجام-9

.چاپ پيروز.به كوشش هاشم رضي.ديوان كامل)1341( جامي، عبدالرحمان-10

: تهـران. چهـاردهي تصحيح مرتضي مـدرسبه.هفت اورنگ) 1361(-11

.فروشي سعديكتاب

. اساطير:تهران. چاپ اول. تصحيح يان ريشار. ايحلو) 1373(-12

د حافظ شيرازي، خواجه شمس-13  بـه تـصحيح.ديوان حافظ قدسـي)1387(الدين محمـ

و ابوالفضل علي . چشمه:تهران. چاپ دوم.محمدي حسن ذوالفقاري
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.خشانمهدي در تصحيح. الابرار الاسرار في نصايح ينبوع)1360( خوارزمي، كمال الدين-14

و انجمن استادان انتشارات: تهران.اول چاپ .ادبيات فارسي زبان

و حـسين خـديوجم.ي خلد روضه) 1345(مجد، خوافي-15 : تهـران. تصحيح محمود فرخ

.زوار

.انتشارات دانشگاه: تهران. هاي خطيّ دانشگاه تهران نسخه)1350(پژوه، محمدتقي دانش-16

و: تهـران. تصحيح احمـد بهـشتي شـيرازي.انديو)1383( دهلوي، حسن-17  انجمـن آثـار

.مفاخر فرهنگى

 شوراي: تهران.به كوشش محمد رضا جلالي نائيني.الحقايق دقايق) 1354( رومي، احمد-18

و هنر .عالي فرهنگ

. تـصحيح سـعيد شـفيعيون.كليات زلالي خوانساري)1385( زلالي خوانساري، حسين-19

و مركز اسناد مجلس شوراي اسلاميكتابخانه،: تهران .موزه

. خوارزمي: تهران. به تصحيح غلامحسين يوسفي.گلستان) 1381(الدين سعدي، مشرف-20

.جاويدان. شرح خزائلي.بوستان)1368(سعدي، مصلح الدين-21

. شرح محمد خزائلي، جاويدان. گلستان)1379(-22

متن كامل ديـوان شـيخ اجـل)1385(الدين مصلح بن عبداالله زي، مشرف سعدي شيرا-23

. تهران. به كوشش مظاهر مصفا.سعدي شيرازي

. خوارزمي: تهران.غلامحسين يوسفي. بوستان)1381(الدين سعدي، مصلح-24

: تهـران. به تصحيح نجيب مايـل هـروي.چهل مجلس)1366( سمناني، شيخ علا الدوله-25

.اديب

. دانشگاه تهران. محمد تقي مدرس رضوي. الحقيقهحديقه)1377(سنايي غزنوي-26

. تهران.محمد تقي مدرس رضويكوششبه.مثنويات)1348(-27

و اياز) 1330( سهيلي، احمد-28 .328– 331ص.41 شماره.1330مهر.محمود

. چاپ دوم.به كوشش محمدجواد نور بخش. كليات)1352( شاه نعمت اللّه ولي-29
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ك.الناس انيس) 1350(شعاع-30 و نشر كتاب: تهران.وشش ايرج افشاربه . بنگاه ترجمه

االله-31 .تهران، فردوس. چاپ هفتم.تاريخ ادبيات در ايران)1378( صفا، ذبيح

. اقبال. به تصحيح احمد گلچين معاني.لطايف الطوايف)1336( صفي، فخرالدين علي-32

. سنايى:رانته.سعيد نفيسى به كوشش.كليات)1338( عراقى، فخر الدين-33

و سـعيد قـره بگلـو،.منطق الطير) 1379(عطاّر، شيخ فريدالدين-34 به كوشش انزابـي نـژاد

.جامي

: تهـران. بـه كوشـش احمـد خوشـنويس.مظهرالعجايب) 1373(-35

.سنايي

ري.الهي نامه)1368(.-36 .توس.چاپ دوم.تر تصحيح هلموت

ــق)1366(-37 ــر منط ــوهرين.الطي ــادق گ ــران. سيدص و: ته ــي  علم

.فرهنگي

. توس.كدكني تصحيح محمدرضا شفيعيبه.مختارنامه) 1358(-38

احبه.خسرونامه) 1339(-39 . زوار.خوانساري مد سهيليتصحيح

. زوار: تهران. به تصحيح نوراني وصال.مصيبت نامه) 1338(-40

 دانـشگاه ملـي: تهـران.به اهتمام ركن الدين همـايون فـرخ.پنج گنج)1357( عماد فقيه-41

.ايران

تـ.نامـه قابوس)1375( عنصرالمعالي-42 و:تهـران.صحيح غلامحـسين يوسـفي بـه  علمـي

.فرهنگي

د-43 و لوامع الروايات جوامع) 1360-1370( عوفي، سديدالدين محمـ ) جلـد7(الحكايات

د معـين. اسـماعيل حـاكمي. امير بانو كريمـي.به كوشش مظاهر مصفا مؤسـسه: تهـران. محمـ

و تحقيقات فرهنگي .مطالعات

. بـه كوشـش عفيـف عـسيران. تمهيدات) 1341(بن محمد.. عين القضات همداني، عبدا-44

.چاپخانه دانشگاه تهران: تهران
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 دانـشگاه: تهـران. به اهتمام احمـد مجاهـد.فارسي مجموعه آثار)1358( غزالي، احمد-45

.تهران

. دانشگاه تهران: تهران.به كوشش احمد مجاهد.سوانح العشاق)1376( غزالي، احمد-46

 بـه تـصحيح علـي رضـا.القلـوب هاي محبـوب داستان)1373(ا برخوردار فراهي، ميرز-47

. مركز نشر دانشگاهي: تهران.ذكاوتي قراگوزلو

. زوار: تهران.به كوشش محمد دبيرسياقي.ديوان)1378( فرخي سيستاني-48

و. تاريخ گرديزي)1363( گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود-49 به تصحيح

. دنياي كتاب: تهران. چاپ اول. عبدالحي حبيبيمقابله

. آستان قدس: مشهد.كاروان هند)1369( گلچين معاني، احمد-50

از) 1383( مجوزي، محمد-51 و عرفاني اين داسـتان و سير تاريخي عشق محمود به اياز

.75–92صص.26ش. دوره هجده.مجله آيينه ميراث. آغاز تا كنون

شا( محمد پادشاه-52 به (دمتخلص .كتابخانه خيام. چاپ اول. آنندراج)1336)

53-و علـوم انـساني اصـفهان مجله.اياز در مثنوي) 1386(دي، علي محم دانشكده ادبيـات

.49،91،106صص.2 سال

اي، مؤسـسه فرهنگـي منطقـه.هاي خطيّ فارسـي فهرست نسخه)1351( منزوي، احمد-54

. تهران.جلد چهارم

:هـرانت. چـاپ سـوم. بـه تـصحيح نيكلـسون.مثنـوي)1385(الدين محمد مولوي، جلال-55

.هرمس

. امير كبير:تهران. اصغر حكمت به اهتمام علي.الاسراركشف)1337( ميبدي، ابوالفضل-56

.كتابخانه ملي: تهران.به تصحيح عبدالجواد طباطبايي.ظفرنامه)1346(، امير الشعرانادري. 57

:تهـران. چـاپ اول. تصحيح دكتـر مهـدي درخـشان.ديوان اشعار)1353( ناصر بخارايي-58

.انتشارات بنياد نيكوكاري نورياني
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 هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه نشريه نسخه) 1348-1363(دانش پژوه، محمد تقي-59

و انتشارات دانشگاه تهران: تهران.تهران . موسسه چاپ

ــا-60 ــصيري محمدرض ــان)1386( ن و عرف ــاريخ ــدگاه ت ــاز از دي ــستان.اي ــه فرهنگ . نام

.35،48صص.9ي مارهش

د معـين.چهار مقاله)1364(نظامي عروضي سمرقندي-61 .هـشتم چـاپ.به كوشـش محمـ

. ارمغان

. مركز:تهران.عجايب نامه)1378(همداني، محمد ابن محمود-62

و تعليقات قابوس) 1371( يوسفي، غلامحسين-63  علمـي:تهران.چاپ ششم.نامهتصحيح

.و فرهنگي


